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 چکیده
آیا مفاهیمی   کهمسئله  با محوریت این  لذت در فلسفه فارابی است.    ينظریه مندام پژوهش حاضر بازسازي نظهدف  

مفاهیم است یا این  رفته    صورت پراکنده و مستقل به کاربه   در اندیشه فارابی  چون لذت، کمال، زیبایی و عشق
روش توصیفی ـ  از    با استفاده  برآنیم کهپژوهش  این  ؟ در  دهندفلسفی منسجم را تشکیل می   ينظریه   اجزاي یک

 . همان ادراك ملائم است لذت    از نظر فارابی که دهد  هاي تحقیق نشان میافته یپاسخ دهیم.    به این پرسشتحلیلی  
و از آنجا که زیبایی روي دیگر کمال است، ادراك کمال همواره با    شودتفسیر میکمال و زیبایی  امر ملائم به  

هر چه  ند و  منسجم  يبر این اساس این مفاهیم اجزاي یک نظریه تجربه زیبایی و پیدایش عشق همراه است.  
فارابی  ي لذت  این امر، نظریه   تر.و عشق عمیق گردد  میشدیدتر    هم  لذتباشد    ،و متعلق آن زیباترتر،  ادراك کامل 

) او کاملاً هماهنگ و سازگار یشناختی (مراتب ادراکمراتب وجود) و معرفت   سلسلهشناختی (را با مبانی هستی
ترین موجود، یعنی خداوند ، ادراك حضوري و شهوديِ زیباترین و کاملي لذت و عشقترین مرتبه عالی  د.سازمی

   انسان، نیز هست.سعادت حقیقی که مقارن متعال، است 
 

 .  عشق و فارابی، لذت، ادراك، کمال، زیبایی  :هاکلیدواژه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بیان مسئله -1
 

کند. واکاوي آثار او نشان فلسفی خود به آن توجه میهاي  فارابی در تحلیل که  است    فاهیمییکی از م«لذت»  
چون  بلکه در ضمن مباحثی هم   ،  ندادهبه این بحث اختصاص  را  دهد که رساله یا باب مستقلی از یک کتاب  می

در کتاب  را  عمده مباحث در باب لذت  وي،    است.به آن پرداخته  ، تبیین سعادت و عشق،  قواي نفس ادراك،  
هر چند برخی محققان انتساب  ،  ین اثر به فارابی محل اختلاف است انتساب ااست.    مطرح کرده  فصوص الحکم

فصوص الحکم  که  کنند  تصریح میکربن  هانري  از جمله  دیگر از محققان    برخیپذیرند اما  این اثر به فارابی را نمی
 1.دیدگاه دوم اقدام به نگارش این مقاله کرده است  قبول فرضبا . نگارنده از آنِ فارابی است 

باب منفک از یکدیگر جلوه کند اما با  این هاي او در شاید سبب شود که گزارهت هاي ناظر به لذبحث پراکندگی 
توان  را می  ي اصلی پژوهش حاضرمسئله بر این اساس    پی برد. لذت  به مسئله  وي  مند  رویکرد نظام ه  ب  توانتأمل می

ي فارابی در فلسفه   »عشق« و    »زیبایی«،  »کمال «،  » لذت«آیا مفاهیمی چون    بندي کرد:در قالب پرسش زیر صورت
ي  ظریه ن ها را اجزاي یک  وان آناي که بتمند برخوردارند به گونه اي ساختاري و نظام از رابطه پراکنده  طرح  رغم  علی 

 بازسازي کرد؟ با استفاده از شروح آثارش  راباره لذت درفارابی دیدگاه  و فلسفی منسجم به شمار آورد 
 يه ي فارابی دربارهاي پراکنده نخست، تمامیِ گزارهطی شده است؛    پژوهشیگام    چهارجهت پاسخ به این پرسش،  

  مستقل  صورتبه  مفاهیم این از یک هر در گام دوم،. شد  گردآوري او آثارِ از عشق و  زیبایی کمال، ادراك، لذت،
ي که بیشتر در پارادایم حکمت  فارابی به شروح ارزشمندعبارات مجمل و مختصر  در فرایند فهم    بررسی شد.

استفاده از این شروح به معناي انتساب مبانی حکمت متعالیه به فارابی  . اما نیز مراجعه شد اند،متعالیه نگاشته شده 
در . او استفاده شدي هاي پراکندهوبی تفسیري براي بازسازي روابط میان گزاره مثابه چارچ ها به نیست، بلکه از آن

بازسازي   شناختی فارابیمعرفت   و  شناختیاصول هستی  بر  تکیه  با  میان آنها  وجودشناختی  و  روابط منطقیگام سوم  
در    فارابی  يفلسفه   در  لذت  از  منسجم  اينظریه   تا  شدند  صورتبندي  مندنظام   قالبی  در  مفاهیم  این  شد و در نهایت 

  .گرددارائه  صدراییپرتو شروح 
 
 پیشینه پژوهش -2
مند نظریه لذت در  دهد که تاکنون پژوهش مستقلی درباره بازسازي نظام نشان می  ، هاي اطلاعاتیررسی پایگاه ب

اند؛ از جمله مقاله  هاي موجود عمدتاً به یکی از ابعاد این مسئله پرداخته فلسفه فارابی انجام نشده است. پژوهش

 
هاي مختلف در باب صحت یا عدم صحت انتساب این اثر به فارابی در منابع دیگري بررسی شده است از جمله ر، ك به  دیدگاه-1

 )71-68صص  1386(اوجبی، 



 

ر سه فیلسوف  در مجله مطالعات نظري هنر، که ضمن بررسی لذت خداوند، از منظ)  1403محمدرضا لایقی (
و مقاله مفتونی و نوري پردازد.  سنت مشایی(ارسطو، فارابی و ابن سینا) به تبیین مبانی و پیامدهاي الهیاتی آن می

کند و لذت به عنوان یکی از غایات هنر محاکات در آثار هنري از دیدگاه فارابی و ابن سینا  را بررسی می )  1397(
شود که در ضمن آن به ) چیستی کمال از منظر فارابی بررسی می1404دمی (و مقاله عین االله خاگردد. معرفی می

مند مباحث کوشد با گردآوري و تحلیل نظام رو، پژوهش حاضر میازاینگردد.  ارتباط کمال و لذت هم اشاره می
 . بازسازي کندرا یک نظریه منسجم درباره لذت،  پراکنده فارابی

 هویت ادراکی لذت تحلیل -3
لذت را چنین   فصوص الحکم ي لذت فارابی، تبیین چیستی آن است. فارابی درستین گام در بازسازي نظریه نخ

لَا مُنَ : «کندتعریف می  المُْدرَْكُ لاَ مُلاَئمِاً وَ  الْألََمُ إِدرَْاكُ المُْنَافرِِ، وَ قَدْ یکَوُنُ  المُْلَائِمِ، وَ   لاَ  افرِاً فَلَا لَذَّةَ وَاللَّذَّةُ إِدرَْاكُ 
دارد، اما هر ادراکی لذت نیست؛ بلکه  ادراکی بر اساس این تعریف، لذت هویتی ) 64، ص ق1405 ألََمَ» (فارابی، 

ي ي لذت، نیازمند واکاوي دو مؤلفه شرط تحقق لذت، «ملائم» بودن متعلق ادراك است. ازاینرو، فهم دقیق نظریه 
 ذت.  نسبت میان مراتب ادراك و مراتب ل - 2 فارابی از دیدگاهحقیقت ادراك  -1ت: اساسی اس

مُدرْكٍِ مُتَشَبِّهٌ منِْ   کلُُّ«  :گویددر تبیین ماهیت ادراك میفارابی  ):  تشبه و اتصالاز دیدگاه فارابی (حقیقت ادراك   
الِاتِّصَالِ» (همان، ص   وَ  التَّقَبُّلِ  تَشَبُّهَ  یدُرْکُِهُ  مَا  تشبه قبول و   کند،چه درك میآن   بهیعنی هر مدرکی    .) 64جِهَۀِ 

معقول» نزدیک  ي «اتحاد عاقل و  را به نظریه این عبارت  توان  می بر اساس دیدگاه شارحان  .  کنداتصال پیدا می
، صرفاً  ويدهد که ادراك در نظر  نشان میمذکور    عبارت  .به این نظریه تصریحی ندارد  خودشدانست، هرچند  

میان مدرِك و مدركَ است (الهی   اتصال وجودي یا وجودِ تشابهی انفعالی نیست، بلکه نوعیي ذهنی یا  یک رابطه 
  در نظام فارابی، یک توان ادراك را  میبنابراین،  ).  105، ص  1381شنب غازانی،    ) و (444، ص  1392اي،  قمشه

تشابه نفس با متعلق ادراك ي اتصال و  ، به درجه آنشدت و ضعف  که    ، نه صرفاً معرفتیدانست   فرایند وجودي
 د مراتب لذت به کار خواهد آم تبیین سلسله بستگی دارد و این همان مبنایی است که بعدها براي

از دیدگاه فارابی، نفس انسانی داراي قواي ادراکی متعددي است که هر یک، نوع خاصی  :  اقسام ادراك و مراتب آن
 . آوردخود، از پنج نوع ادراك سخن به میان میسازند. او در آثار مختلف از ادراك را ممکن می

 :توضیح هر یک از این مراتب به اختصار چنین است 

پذیرد و گانه صورت می ترین نوع ادراك است. این ادراك، از طریق حواس پنج ترین و ناقص ادراك حسی، پایین 
بر اساس  ).  372، ص  ق1413کند (فارابی،  نفس، صور محسوس را همراه با ماده و عوارض مادي دریافت می 



 

ي حسی، صورت نیز زایل  کند و با زوال مواجهه از آنجا که حس، صورت محسوس را حفظ نمیشرح حسن زاده  
 . ) 285، ص  1375زاده آملی،  ي اتصال و تشابه با مدرَك است (حسنگردد، این نوع ادراك داراي کمترین درجهمی

ر قلمرو ماده است، اما از قید «حضور» امر محسوس آزاد است؛ به این معنا که  چنان دادراك خیالی، اگرچه هم 
  این امر، نشان ).  156، ص  1381ماند (فارابی،  پس از غیبت شیء محسوس، صورت خیالی آن در نفس باقی می

شده است جدا  ي بالاتري از اتصال نسبت به ادراك حسی است، زیرا نفس، صورتی را که از ماده  ي درجه دهنده
 ند. کطور کامل) حفظ می(هرچند نه به 

ها کند که حس قادر به درك آن را درك می  اي  ادراك وهمی، گامی فراتر از خیال است، زیرا وهم، معانی جزئی
در اینجا، طبق دیدگاه حسن زاده  ).  79، ص  ق1405نیست؛ مانند ادراك دشمنی گرگ توسط گوسفند (فارابی،  

دهد که تشابه بیشتري با واقعیت مورد نظر پیدا کند،  میرا  امکان  این    صورت، به نفس  ادراك معنا و نه صرفاً
 .) 287، ص 1375زاده آملی، با عوارض مادي همراه است (حسن  نیز هرچند این ادراك

که از ماده   کنددرك میرا    ايي عطف نظام ادراکی فارابی است. در این مرتبه، نفس، معانی کلیادراك عقلی، نقطه 
با نفس  صور حسی است، اما    این ادراكگرچه مبدأ    ).  373، ص  ق1413اند (فارابی،  و عوارض آن پیراسته شده 

گوید و یابد. فارابی در تبیین این مرتبه، از «اتصال به عقل فعال» سخن می ها، به عالم مجردات راه میتعالی از آن
  ، ق1405  ،بندد (فارابیآن نقش میدر  حقایق عقلی  با صیقل عقلی،  د که  داناي می همچون آینه در این مرتبه  را    نفس
 .، رهایی نفس از تعلقات شهوي و غضبی و توجه به عالم امر است یادراکچنین شرط نیل به . ) 81ص 

ترین نوع ادراك است که در آن، نفس به چنان اتصالی به خداوند  اي، والاترین و کامل ادراك شهودي یا مشاهده
در این مرتبه، نفس، حق تعالی ).  66، ص  ق1405گردد (فارابی،  می  ) فانیباطل (یابد که از خود  متعال دست می

کند. این ادراك، متناسب با فیض وجودي  واسطه مشاهده می صورت حضوري و بیي مفاهیم، بلکه به را نه با واسطه 
 . اتصال وجودي است ترین نوع کامل  رسد وو استعداد هر نفس، به ظهور می

عنوان «ادراك امر ملائم»، و با توجه به  با عنایت به تعریف لذت به:  لذتسلسله مراتب  ادراك تا  سلسله مراتب  از  
مراتب امري داراي  ت نیز ذاتاً  که لذقابل استنتاج است  ي مهم  نتیجه  این  راك، امري ذومراتب است،اینکه خود اد

تب، متناظر  ترین مرتبه، قابل تصور است و این مراترین تا قويکه از ضعیف ، بلیک امر یکپارچه و یکساننه  است  
 داند:  تر میتر و کاملهاي لذت بیشتر را ادراك یقینیکه خود فارابی یکی از مؤلفهچنان د.با مراتب ادراکی هستن

اللذة و السرور و الغبطۀ، إنما ینتج و یحصل أکثر بأن یدرك الأجمل و الأبهى و الأزین بالادراك الأتقن و الأتم» « 
 . ) 43، ص 1996(فارابی، 



 

 : است توجه این استنتاج، از دو جهت قابل 

اي از ادراك را ازحیث مرتبهنفس انسان: هر یک از قواي ادراکی انسان (حس، خیال، وهم، عقل و قلب)  جهت  از  
 . لذت خاص خود برخوردارند از مراتب خاصی ازها آورند و در نتیجه هر یک از آن شدت و ضعف به بار می

ند (از ماده تا خداوند متعال)،  اي وجودي متفاوت طور که موجودات از حیث مرتبههمان   از جهت سایر موجودات: 
 د. پذیرها نیز متفاوت است و به تبع آن، لذت حاصل از ادراك آنها نیز شدت و ضعف میادراك آن 

او را نیز آشکار  با نظام معرفت شناختی و هستی شناختی    ،دیدگاه فارابی در خصوص لذت  سازگاري  این استنتاج 
فارابی، میان «مراتب ادراك»، «مراتب کمال موجودات» و «مراتب    ندیشها  توان گفت که درمی سازد. به بیان دیگر  می

اي از کمال و با شدتی از لذت  برقرار است. به عبارت دیگر، هر نوع ادراکی، با مرتبه  همبستگی طولی لذت»، یک
تفصیل به   5دهد که در بخش  مراتب لذت را تشکیل می  سلسله  بحث ي اصلی  همراه است. این همبستگی، پایه 

 شد.   بدان پرداخته خواهد

که، با توجه به هویت ادراکی لذت، اصل لذت منحصر به انسان نیست. فارابی با ي حائز اهمیت دیگر آننکته 
تواند لذت را تجربه کند، قلمرو لذت را  ي ادراك برخوردار باشد، می پذیرش این اصل که هر موجودي که از قوه

الف، ص 1995دهد (فارابی،  ات، عقول مجرد و حتی خداوند متعال) تعمیم میبه سایر موجودات (از جمله حیوان
44 ( . 

ي لذت فارابی استوار ساخت. اکنون، به این ترتیب، تحلیل هویت ادراکی لذت، گام نخست را در بازسازي نظریه 
ال و زیبایی تفسیر ي دوم یعنی «امر ملائم» پرداخت و نشان داد که این مفهوم چگونه به کمباید به تبیین مؤلفه 

 . شود. این بحث، موضوع بخش بعدي مقاله است می

 و زیبایی کمال  نسبت لذت با تبیین -4
اکنون نوبت به واکاوي دومین  پس از روشن شدن هویت ادراکی لذت و تبیین مراتب ادراك در نظام فارابی،  

گونه که در تعریف فارابی مشاهده شد، لذت رسد. هماناساسی در تعریف لذت، یعنی «امر ملائم»، می   يهمؤلف
رو، تبیین چیستی «امر ملائم» و نسبت آن با مفاهیم بنیادین صرفاً ادراك نیست، بلکه «ادراك امر ملائم» است. ازاین

 .آیدبه شمار می  دیگري چون «کمال» و «زیبایی»، گام دوم در بازسازي نظریۀ لذت
کمال:   به  ملائم  امر  نمیتحلیل  ارائه  ملائم»  «امر  از  مستقلی  تعریف  آثار خود،  در  را فارابی  مفهوم  این  و  دهد 

توان تفسیري  گیرد. با این حال، با توجه به قرائن موجود ، می فرض در تعریف لذت به کار می صورت پیش به 
، امر فصوص الحکم جمله اسماعیل شنب غازانی، در شرح خود بر فارابی، ازشارحان روشن از آن به دست داد. 



 

امر ملائم چیزي است که براي مدرِك، خیر و کمال باشد از آن حیث که خیر و  کند:  می  ملائم را چنین تعریف
کمال است؛ و امر منافر چیزي است که براي مدركِ آفت و شر باشد از آن حیث که آفت و شر است (شنب 

 .) 94، ص 1381غازانی، 
ر است؛ زیرا فارابی معتقد است  صراحت از فارابی نقل نشده، با مبانی فلسفی او کاملاً سازگااین تفسیر، هرچند به 

زاده  حسندر شرح  ).  65  ، صق1405اي کمالی دارد و لذت آن قوه، ادراك همان کمال است. (فارابی،  که هر قوه
انگیز است؛ کمال قوة  هاي دلکمال قوة بینایی، دیدن اشکال زیبا و رنگ   شود:چنین نقل میهایی براي کمال  نمونه

،  1375زاده آملی،  واهمه، امید به رسیدن به آرزوهاست (حسني  ههاي موزون؛ و کمال قونغمه شنوایی، شنیدن  
 ).  100ص 

 
 از این تفسیر دو نکته قابل استخراج است: 

ت، امري نسبی است و در افراد مختلف، بر اساس تفاوت در قواي ادراکی و مراتب وجودي،  ت: لذنسبیت لذ
بخش باشد، اما براي فرد دیگر، به دلیل عدم تناسب با  براي یک فرد لذت متفاوت خواهد بود. چه بسا چیزي  

 .  شودبخش نیست، بلکه حتی موجب رنج میکمال قواي او، نه تنها لذت 
حیثی دیگر، منافر و  بخش باشد و از  شیء واحد ممکن است از حیثی ملائم و لذت  یء:تعدد حیثیات در یک ش

بخش بودن آن از حیث خیر و کمال بودن آن است و آزاردهندگی آن از حیث شر و آفت بودن لذت  آزاردهنده.
و کمال کند، اما از حیث شفابخشی  براي مثال، یک داروي تلخ، از حیث طعم، منافر است و رنج ایجاد می   آن.

 شود. بخش محسوب می سلامتی، ملائم و لذت 
شود، بلکه مدركِ باید به ملائم بودن امر  لذت صرفاً با حصول کمال قوه ادراکی حاصل نمیباید توجه داشت که 

به عبارت دیگر، اگر مانعی (چه درونی و چه  ).  366  ص1392اي،  داشته باشد (الهی قمشه  توجه و التفات مدرَك
شود. این شرط، تمایز مهمی  بیرونی) در مسیر ادراك ملائمت متعلق ادراك وجود داشته باشد، لذتی حاصل نمی

دهد که لذت، نیازمند توجه فاعل  کند و نشان میرا بین «ادراك صرف» و «ادراك ملائمِ همراه با التفات» ایجاد می
 . شناسا به امر مدرَك است 

 زیبایی، :  گیردرا در تبیین امر ملائم به کار می   يدیگر  ر برخی از آثار خود، مفهومرابی دفا    :نسبت لذت با زیبایی

).  43، ص  1996لذت، عبارت است از ادراك امر زیبا، آراسته و باشکوه (فارابی،  گوید:  و آراستگی؛ او می  شکوه
  ، «کمال» رابطۀ نزدیکی برقرار است مفهوم  و  است  «زیبایی»    ها مفهومآن این مفاهیم که اساس    میاناز نظر فارابی  

شناسی فارابی توجه کرد. در نظام فلسفی او، هر موجودي براي درك این رابطه، باید به مفهوم «کمال» در هستی
شود. به عبارت دیگر،  ها، «کمال» آن موجود محسوب میاي است که فعلیت یافتن آنداراي استعدادهاي نهفته 



 

از سوي دیگر، فارابی ).  42الف، ص  1995غایت ذاتی و نهایی آن است (فارابی،  ، دستیابی به  يکمال هر موجود
هایی هستند که از  زند. زیباترین موجودات، آندر تعریف زیبایی، آن را به «وجود» و «کمال وجودي» پیوند می 

اند؛ هرچند کمال و زیبایی دو روي یک سکه  در این نگاه،  .) 43، ص  1996(فارابی،    برخوردارند.   تروجودي کامل
تر باشد، زیباتر نیز هست، و  اند، اما در عالم خارج، هر موجودي که به کمال نزدیک از نظر مفهومی قابل تفکیک

 است. کمال بیشتري واجد هرچه زیباتر باشد، 
ی است که با وجود مدرِك لذت، ادراك زیبایی و کمال  توان به این نتیجه رسید کهبندي مباحث قبل میبا جمع

براي مثال،  است.    ت آگاهانه به حیثیت کمالیِ متعلقهمراه با التفاکمال و زیبایی  ادراك  د و  تناسب و سنخیت دار
عمیقی را   بسیاري از افراد ممکن است یک اثر هنري زیبا را ببینند، اما به دلیل عدم توجه و دقت کافی، لذت

لذت در نظام فارابی، یک امر صرفاً انفعالی و دهد التفات به کمال و زیبایی، نشان میشرط توجه و . تجربه نکنند
بلکه نیست،  فاعل شناسا طبیعی  آگاهی و حضورِ  فعلیتِ   کارکرد  بخش  در  بعدها  ویژگی،  همین .  است  نیازمند 

از لذات فروتر به لذات  نقشی کلیدي ایفا خواهد کرد؛ زیرا اگر انسان بتواند التفات خود را  )  9  بخش (  لذت  تربیتی
 . تواند در مسیر تعالی اخلاقی و وجودي گام برداردبرتر معطوف کند، می 

 
شناسی او پیوند لذت فارابی به هستی  يه با تفسیر امر ملائم به کمال و زیبایی، نظری نکته شایان توجه این است که  

مراتب فیض   اند و این تفاوت، مبتنی بر سلسلهفارابی، موجودات از حیث مرتبۀ وجودي متفاوت  نظرخورد. در  می
وجودي از خداوند متعال است. خداوند متعال، که وجودي کامل و فیاض است، نخستین موجودات یعنی عقول  

لم ماده و صور مادي،  آورد و فیض وجودي به ترتیب نزولی، از عقول به نفوس و سپس به عامجرد را به وجود می
   .) 48الف، ص 1995یابد تا به موجوداتی برسد که از حد وجودي فروترند (فارابی، سریان می

این سلسله به فراخور مرتبمراتب هستی  بر اساس  از کمال و زیبایی   يهشناختی، هر موجودي  وجودي خود، 
زیباترین موجود است. کمال و زیبایی، در او  ترین و  داوند متعال، کاملخ  بدین سان که  متناسبی برخوردار است 

عقول مجرد، پس از   .) 43، ص  1996ذاتی و عین ذات اوست و از هر گونه نقص و کاستی مبراست (فارابی،  
آن دارند.  قرار  زیبایی  و  مراتب کمال  بالاترین  در  متعال عشق  خداوند،  به خداوند  هم  و  ذات خود  به  هم  ها، 

نفوس و موجودات .  ) 25ب، ص  1995برند (فارابی،   خود و مبدأ خویش لذت میورزند و از ادراك زیباییِمی
ها هر یک از این کمالات و زیباییمادي، که در مراتب فروتر قرار دارند، کمال و زیباییِ محدود و ناقصی دارند.  

ن هماهنگیِ میان مراتب  ایبنابر  ها یکسان نخواهد بود.توانند مدرَك واقع شوند و لذتی ایجاد شود. اما این لذتمی
کمال و زیبایی با مراتب موجودات، به همراه مراتب ادراك که در بخش پیشین تبیین شد، مبنایی براي تحلیل  

 شود. شرح داده می به تفصیل که در بخش بعدي آورد. مراتب لذت فراهم می سلسله



 

 لذت مراتب سلسله  -5
لذت، آشکار  تفاوت در انواع    هاي نظریه او، یعنی ترین ویژگیمهم تبیین چیستی لذت در اندیشه فارابی، یکی از  با  
. ترین مرتبه قابل تحقق است ترین تا کامل شود. بر این اساس، لذت در یک طیف وجودي ـ معرفتی از ضعیفمی

آگاهانه و لذت، ادراك  زیرا    .است   طرح  قابل  مدرك  موجوداتمورد سایر این طیف هم در مورد انسان و هم در  
و   شودبا التفاتِ امر ملائم است؛ و امر ملائم، چیزي است که براي مدرِك، کمال وجودي و زیبایی محسوب می 

 دهند.  مراتب لذت را تشکیل می  سلسله مراتب ادراك از یک سو و سلسله مراتب کمالات وجودي از سوي دیگر
 او،ي  هپذیرد و در فلسفهرچند او تجرّد خیال را نمی(  ادراك امري ذومراتب است؛فارابی    که بیان شد از نظرچنان

)  وهمی   و  خیالی  حسی،(  ادراکی  يبه مرت  سه  میان  حال،  این  با.  شوندمی   محسوب  مادي   خیالی  و  وهمی  ادراك
بر خلاف ادراك حسی، مشروط به حضور امر مادي نیست و  خیالی، ادراك نمونه، براي . دارد وجود هاییتفاوت

  «تجرید   اصل  اساس  بر  فارابیي  هدر فلسفتوان  را میمراتب ادراکی    این سلسله   .بیشتري برخوردار است از دوام  
  عوارض   کاهش  این  هرچند  شوند،می   زدوده  بیشتر  مادي  عوارض  مرتبه،  هر  در  که  ايگونه به   ؛کرد  معنا  نیز  مدرَك»

  فرایند   طورکلی،به.  دارد  دنبال  به  را  هاییتفاوت   اما  انجامد،نمی  کامل  تجرّد  به  وهمی  و   خیالی  مراتب   در  مادي
 .است  تصور قابل مراتبیسلسله  صورتبه  ماده از شدن جدا تدریجی

اند و هر مرتبه از ادراك با نوع خاصی از  شناختی نیز موجودات از حیث کمال و زیبایی متفاوت به لحاظ هستی 
لذت مراتب  یابد. بر این اساس،  اي از موجودات اتصال و تشابه می با مرتبه شده تناظر دارد و  وجود و شیءِ ادراك 

مراتب موجودات است. فارابی در این  اي طبیعی از ساختار مراتب ادراك و سلسله نه یک امر اتفاقی، بلکه نتیجه 
تر ذت نیز کامل باشد، ل  ترگیرد که بر اساس آن، هرچه ادراك از یک شیء کامل زمینه از اصلی ارسطویی بهره می

اي مستقیم برقرار به عبارت دیگر، میان کمال ادراك و شدت لذت رابطه   (Mattila, 2022, p.46) . ودخواهد ب
.  متناسب با خود را به همراه دارد  لذت   در صورت تعلق به امر ملائم و تحقق شرایط،  هر مرتبه از ادراك،   .است 

  و   برترین  که  شهودي  لذت  که  حالی  در  دارد،  را  شدت  کمترین  است،  ادراكي  ه ترین مرتبلذت حسی که نازل 
 .رودمی  شمار به لذت ترینکامل  و شدیدترین  است، ادراك نوع مجردترین

مراتب لذت نقش اساسی دارد، زیبایی، شکوه و آراستگی متعلَّق ادراك است. متغیر دیگري که در ایجاد سلسله 
الغبطۀ، إنما ینتج و یحصل أکثر بأن یدرك الأجمل و الأبهى و «:  گویدفارابی در این باره می اللذة و السرور و 

باشد،    تربا شکوه  بنابراین، هرچه متعلَّق ادراك زیباتر و  )43، ص  1996الأزین بالادراك الأتقن و الأتم» (فارابی،  
 .یست که گفته شد، این زیبایی جداي از کمال نمیزان لذت نیز بیشتر خواهد بود و چنان

 که   است   این  مهمي  ه تر خواهد بود؛ اما نکتتر باشند، لذت حاصل نیز شدیدتر و کاملهرچه دو عامل یادشده قوي 
  درك   توانایی  تر،کامل   ادراك  دیگر،  عبارت  به.  اندتعامل   در  بلکه  نیستند،  یکدیگر  از  مستقل  کاملاً  عامل  دو  این



 

 مبناي   رابطه،   همین.  طلبدمی   را  تريکامل   ادراك  بیشتر،  زیبایی  وجدان  و  آوردمی  فراهم  را  ترعمیق  هايزیبایی 
  شناختی معرفت   رویکرد  دو  تلفیق  با  فارابی  لذتي  ه نظری  ترتیب،  بدین.  است   لذت  مراتب سلسله   در  انسان  صعود

 .دهدمی ارائه لذت مراتب سلسله  چگونگی از منسجم تبیینی شناختی،هستی و
ذاتِ  خداوند متعال از  دهد. در اوج این سلسله، لذتِ  مراتب لذت را شکل می برآیند دو متغیر یادشده، سلسله 

گونه  ترین ادراك است و هیچ ترین و کامل قرار دارد؛ زیرا از یک سو، علم خداوند به ذات خویش، یقینی خویش  
قیقت یعنی ذات ترین ح اك، زیباترین و باشکوهنقص و کاستی در آن راه ندارد و از سوي دیگر، متعلَّق این ادر

بالاترین  اما می ).  44ص  الف،  1995الهی است (فارابی، از    فارابی،   نظر   از.  گفت   سخن  نیز   انسان   در   لذتتوان 
 را  تعالی  حق  و  کند  صعود  «مطمئنه»  يه مرتب  به  انسانی  نفس  که  شودمی  حاصل  زمانی)  لذت  نهایت (  اقصی»  «لذت

 . ) 65، ص ق1405 فارابی،( نماید ادراك الهی، تجلیّ اساس  بر قدسش،ي ه مرتب در
  است،   مجرد  جوهري  که  ي انسان ناطقه   نفس.  شود  تبیین  مطمئنه  د نفسدر تحلیل این عبارت فارابی، نخست بای 

سوره    27آیه    سوره یوسف،    53آیاتی چون آیه    در  که  کندمی   پیدا  اساسی  حالت   سه  حیوانی  قواي  با  نسبت   در
 ترین پایین   امّاره  نفس.  مطمئنه  نفس  و  لوّامه  نفس  امّاره،  نفس :  است   شده  اشاره  هابدان   نیزسوره قیامت    2فجر و آیه  

 متناسب   افعال   تمام   و  است  حیوانی  قواي  مقهور کاملاً  انسان  عقل   حالت،  این   در  است؛  ي نفسمرتبه   تریننازل   و
 خود   فرمان  تحت   را  او  و  کنندمی   غلبه  عقل  بر  حیوانی  قواي  گاهی  لوّامه،  نفس  يمرتبه  در.  شودمی   انجام  قوا  ینا  با

می  هاآن  و  شودمی  چیره   قوا  سایر  بر   عقل  گاهی  و  آورنددرمی مغلوب خود  و  مقهور  مطمئنه،  را  نفس  سازد. 
  مطمئنه   نفس  روازاین   دارند،  قرار  عقل  حاکمیت   تحت   همواره  قوا  تمام  حالت،  این  در  است؛  ي نفسه والاترین مرتب

، زیرا از تمامی تعلقات مادي و ) 26، ص 1330 دري،( ندارد تعالی حق غیرِ به التفات و است  حق متوجه همیشه
 ).  367، ص 1392اي، شهوانی رهایی یافته و به مقام یقین و سکون دست یافته است (الهی قمشه

 يشائبه   هرگونه  از  خداوند  اسماء  و  صفات  و  ذات  مراتب   تنزهّ  به  اشاره  قدسش»ي  ه قید «شناخت خداوند در مرتب 
ادراك  )  102، ص  1381  فارابی،(  دارد  کاستی  و  نقص  این  کیفیت  به  اشاره  است  ممکن  یا  که  داشته  و  باشد 

  الهی   تجلیّ  به  منوط  ادراك  این  حصول.  ي مفاهیمواسطه   با  ادراك  نه  اوست،  به  اتصال  و  تعالی  ي حقه مشاهد
  ادراك   را  ي خداوندافاضه   و  تجلیّ  این  است،  کرده  کسب   که  استعدادي  و  سعه  ياندازه  به  نفسی  هر  یعنی  است؛

 .کندمی
رود. در این حالت، نفس  توان گفت که نفس مطمئنه، غایت نهایی سیر صعودي انسان به شمار میدر نهایت می 

  میان   که  تعاملی  اساس  بر.  کند می  مشاهده  را  شناخت   متعلَّق  و  است   ي ادراكه ترین مرتبترین و کاملواجد عالی 
  با   تعالی،  حق  یعنی  موجود  ترینباشکوه  و  زیباترین  ادراکی،  يمرتبه   این  در  دارد،  وجود   مدرَك  و  ادراك  شدت



 

  لذت  نتیجه، در و شودمی ادراك  دارد، تعالی ذات که تنزّهی و تقدس حفظ با و انسان نفس بر الهی خاص تجلیّ
 .آیدمی  حاصل انسان براي نهایی

ورزي را به دنبال زیبایی و کمال، عشق شود و ادراك  حال که در هر یک از مراتب لذت، کمال و زیبایی ادراك می
 به   بعدي  بخش  دارد؟  جایگاهی  فارابی  ي لذته گیرد که آیا عشق در نظریدارد، این پرسش در ذهن شکل می

 یافت. خواهد  اختصاص پرسش این پاسخ
 لذت و عشق تحلیل اقتران -6

  و  کمال  زیبایی و هر  و  کمال  ادراك  از  است   عبارت  فارابی  اندیشه  در  لذت  که  شد  روشن  پیشین  هايبخش   در
 فارابی .  است   برقرار  وثیق  پیوندي  عشق  و   لذت  میان  رو،ازاین   شود؛می  واقع  معشوق  و   محبوب  شده،ادراك   زیباییِ
  ورزد می  عشق  بدان  و  داردمی  دوست   داند،می  خویش  زیبایی  و  کمال  را  آنچه  موجودي،  هر  که  کندمی  تصریح

  این   به   است؛   همراه  عشق  از  متناسب   ايمرتبه   با   ادراك  از  مرتبه  هر  اساس،  همین  بر).  65  ص   ،ق1405  فارابی،(
 و  ورزدمی   محبت   کند،می  ادراك  مرتبه  آن  در  که  ايزیبایی  و   کمال  به  ادراکی،  سطح  هر  در  انسان  نفس  که  معنا
 .است  زیبایی  و کمال بخشِلذت ادراك طبیعی نتیجه عشق ترتیب،بدین . شودمی  متمایل بدان
  را   خود  که   عربی،  ابن.  است   گرفته  قرار   توجه  مورد  نیز  اسلامی  عرفانی  سنت   در  عشق  و  زیبایی  میان  پیوند  این
 اعم  را،  زیبایی  ،) 115  ص  ،1387  عربی،  ابن(  داندمی   خویش  ایمان  و  عقیده  را  عشق  و   خواندمی   عشق  مکتب   پیرو

  عربی  ابن  و   فارابی  هرچند).  127-126  صص  ،1370  عربی،  ابن(  شماردمی  ورزيعشق  منشأ  مطلق،  و  محدود  از
  دنبال   به  را  عشق  زیبایی،  ادراك  که  اند مشترك   اصل  این  در   دو  هر  اما  گویند،می   سخن  متفاوت  فکري  دستگاه  دو  از

 .دارد
 اعتقاد   به.  پردازدمی  نیز  الهی  عشق  به  گوید،می  سخن  خویش  ذات  از   تعالی  اول  سرور  و  لذت  از  که  آنجا  فارابی

 ورزد؛ می   عشق  بدان  و  داردمی   دوست   را  خویش  ذات  باشد،  لذت  يمایه   نفسهفی  ذاتش  که  موجودي  هر  وي،
  ذات  به او عشق نسبت . ورزدمی  عشق خویش ذات به  است، محض زیبایی و مطلق  کمال که تعالی اول رو،ازاین 

  خداوند   در.  است   انسان  کمال   به  او  کمال  نسبت   همانند  خویش،  کمالات  به  انسان  عشق  با   مقایسه  در  خویش
  متمایز   حیثیت   دو  معشوق  و  عاشق  انسان،  در   که  حالی  در   است؛  محبوب  عین  مُحِب   و  معشوق  عین  عاشق  متعال،
  معشوق  و  اول  محبوب  خداوند  رو،ازاین .  اوست   معشوق  شدهادراك   زیباییِ  و  کمال  و  است   عاشق  انسان  دارند؛

  الف،1995  فارابی،(  هن  یا  بورزند  عشق  او  به  خواه  و  نه  یا  بدارند  دوست   را  او  موجودات  دیگر  خواه  است،  نخستین
 . ) 44 ص



 

  متعال؛   خداوند  ذات  از  هم  و  برندمی   لذت  خویش   ذات  از  هم  ها،آن   که  است   معتقد  نیز   مفارق  عقول  درباره  فارابی
 و   است   متعال  خداوند  هاآن  نخستین  معشوق  همه،  این  با.  خداوند  به  هم   و  ورزندمی  عشق  خود  به  هم   رو،ازاین 
 . ) 51 ص  ،1996 فارابی،( دارد قرار نخستین مبدأ به عشق از فروتر ايمرتبه  در خویشتن به عشق

  مراتب تابع  ،  . این سلسله مراتب داراي شدت و ضعف است   لذت  همانند  نیز  عشق  که  دهدمی   نشان  یادشده  ساختار
  متعال   خداوند  به  عشق،  عشق  يمرتبه  ترینعالیبراي انسان    است.  ادراك  متعلق  زیباییِ  و   کمال  مراتب   و  ادراك
ترین موجود  اول تعالی، زیباترین و کامل  زیرا  چشد؛می  را  حقیقی  سعادت  شیرینی  انسان   مرتبه،همین      در.  است 

  حقیقی  سعادت و خوردمی  پیوند نیز سعادت  مسئله به  فارابی لذت نظریه ترتیب،بدین. است  کمالات همه مبدأو 
 .شود می منطبق او، به ورزيعشق و تعالی حق به اتصال یعنی لذت، مرتبه ترینعالی  با

 نسبتی   چه  عشق  و  لذت  مختلف  مراتب   میان:  دهدمی  قرار  ما  روي  پیش  را  دیگري  پرسش  مسئله،  این  در  تأمل
 مراتب   این  میان  آنکه  یا  داردبازمی  دیگر  مراتب   از  را  انسان  عشق،  و  لذت  از  ايمرتبه  به  اشتغال  آیا  است؟  برقرار
 فارابی  اندیشه  در  لذت  نظریه  ساختار  از  دیگري  قطعه  پرسش،  این  به  پاسخ  است؟  برقرار  تکامل  و  پیوستگی  نوعی

 . ساخت  خواهد آشکار را
 و عشق لذت مراتب مختلف تبیین نسبت میان -7

حیث  .  2شناختی،  حیث معرفت .  1توان از سه حیث بررسی کرد:  نسبت میان مراتب مختلف لذت و عشق را می
 .حیث عملی و سلوکی. 3مدرِك یا فاعل شناسا، و 

 شناختیالف) از حیث معرفت 
ادراکی، مرتبه فروتر را  هاست. بدین معنا که مرتبه عالی رابطه طولی مراتب ادراك، مانع از تزاحم حقیقی میان آن

تر، مرتبه عالی، غایت و کمال  گیرد. به تعبیر دقیقکند و صرفاً در کنار آن قرار نمیدر خود حفظ و تکمیل می 
رو، رسیدن به مرتبه برتر مستلزم عبور از مرتبه فروتر است، اما این عبور به معناي نفی  تر است. ازاینمرتبه نازل 

 ت.عناي تعالی و تکامل آن اسکه به م و حذف آن نیست، بل
گیرد. تر در بر می تر و عمیقکند، بلکه آن را در افقی گستردهتنها ادراك حسی را نفی نمیبراي مثال، ادراك عقلی نه 

نماید. از ها را کشف می کند و روابط، علل و معانی نهفته در آنتر ادراك میاي کامل عقل محسوسات را به گونه 
تر آن به تابع کمال ادراك است، لذت عقلی نیز نه جایگزین لذت حسی، بلکه مرتبه کامل آنجا که شدت لذت  

برد، بلکه به سبب درك اي تنها از جنبه حسیِ موسیقی لذت نمیدان حرفهرود. براي نمونه، یک موسیقیشمار می
، وي میان لذت حسی و لذت  روشود. ازاینمند می ساختار، تناسب و نظم درونی آن، از نوعی لذت عقلی نیز بهره

 . نمایدتر لذت، مرتبه فروتر را در خود استیفا می کند و مرتبه عالیعقلی جمع می
 ب) از حیث مدركِ یا فاعل شناسا 



 

هرچند میان مراتب ادراك از حیث ذات و ساختار معرفتی تزاحمی وجود ندارد، اما از حیث فاعل شناسا، مسئله  
است که در نفوس ضعیف و عامی، اشتغال به یک شأن نفسانی، انسان را از توجه تر است. فارابی معتقد  پیچیده 

سازد و غلبه یک قوه، سایر قوا را  که اشتغال به ظواهر، او را از بواطن غافل می دارد؛ چنان به سایر شئون بازمی
شود (فارابی،  مراتب دیگر میرو، پرداختن به یک مرتبه ادراکی، گاه مانع التفات به  دهد. ازاینالشعاع قرار میتحت 
 . ) 82، ص ق1405

خوانی دارد. بر اساس نظریه محدودیت منابع توجه،  شناسی جدید نیز همهاي رواناین تحلیل فارابی با برخی یافته 
هاي ظرفیت توجه انسان محدود است و هرگاه فعالیتی به منابع شناختی بیشتري نیاز داشته باشد، عملکرد فعالیت 

بنابراین، در نفوس ضعیف، نوعی تزاحم عملی میان  .    (Lund, 2001, p. 25) شوداختلال می دیگر دچار  
 . آیدمراتب ادراك و در نتیجه میان مراتب لذت و عشق پدید می

در مقابل، نفوس قدسی از چنین محدودیتی رها هستند. استغراق در حواس ظاهري، حواس باطنی آنان را مختل 
دارد. سازد و همراهی با بدن، آنان را از اتصال به موجودات ملکوتی و دریافت علوم از مبادي مفارق بازنمی نمی

ارواح قدسی، ).  82، ص  1405شود (فارابی،  نمیطور کلی، اشتغال به یک شأن، مانع توجه آنان به سایر شئون  به 
نفوسی هستند که توانایی اتصال به عالم امر و مشاهده حقایق را دارا هستند و در نتیجه، لذت جاودانه را تجربه  

کنند. از دیدگاه فارابی، مبادي طبیعی براي رساندن انسان به کمال نهایی کافی نیستند، بلکه انسان براي تکامل  می
 . ) 391 ، ص2002به مبادي مفارق نیاز دارد تا به تدریج به مرتبه قدسی صعود کند (عفیفی، خویش 

 ج) از حیث عملی و سلوکی
پندارند.  ها را غایت زندگی خویش می اند و غالباً همین لذتهاي حسیها در پی لذتدر مقام عمل، بیشتر انسان 

سازد و از این جهت، تر لذت و عشق محروم میراتب عالیهاي فروتر، انسان را از تجربه مچنین تمرکزي بر لذت
 . آیدهاي برتر نوعی تزاحم عملی پدید می هاي نازل و لذت میان لذت 

 :شماردهاي حسی، سه عامل را برمی ها به لذت فارابی براي تبیین گرایش غالب انسان 
 .هات انس و الفت ابتدایی انسان با این نوع لذ-1
 . ها براي تداوم حیات، مانند لذت خوردن و آشامیدنضرورت برخی از آن-2
 . ) 57 ، ص1371ها (فارابی، سهولت دسترسی به این لذت -3

بر این اساس، هرچند مراتب لذت و عشق از حیث معرفتی و وجودي در طول یکدیگر قرار دارند، در ساحت 
رو، پرسش  تر بازدارد. ازاین راتب عالی تواند انسان را از نیل به م هاي فروتر میعمل، دلبستگی افراطی به لذت

ي توجه بیش از حد نقش بازدارنده دارد و  هاي حسی  لذت   هانسان بکه اساسی آن است که با وجود انس طبیعی  



 

تواند انسان را به سوي مراتب برتر لذت و عشق و در نهایت  می ،  در مسیر تعالی، چه سازوکاري ها  ضرورت به آن 
 شود. ي لذت در بخش بعدي بررسی میدر ساختار نظریه  ،پاسخ این پرسش سعادت حقیقی هدایت کند؟  

  ) تحلیل کارکرد تربیتی لذتتحلیل کاربست لذت جهت ارتقاي انسان در سلسله مراتب لذت ( -8
  سخن   افعال  طبیعی  پیامدهاي  و  انفعالی  حالاتی  عنوانبه   صرفاً  رنج  و  لذت  سازوکار  از  خود،  فلسفی نظام  در  فارابی

 نهایی  کمالِ  سويبه   انسان  هدایتِ  و  نفس  اصلاحِ  براي  تربیتی  و  آگاهانه  ابزاريبه عنوان    را  هاآن   بلکه  گوید،نمی
  مراتب  به  عشق  و  لذت  نازل  مراتب   از  انسان  گذار  فرایند  در  اساسی  نقشِ  رنج،  و  لذت  منظر،  این  از.  گیردمی  کاربه 

  .یر است پذامکان  زیر   با سازوکاررتقاي لذت این گذار و ا. کنندمی  ایفا عالی
  گریز  و لذت به نفس طبیعی گرایش که است  باور این  بر فارابی: عقلانیسازو کار ارتقاي لذت از طریق سنجش 

 هرگاه  او،  دیدگاه  از.  سازد  منحرف  فضیلت   مسیر  از  را  انسان  تواندمی   نگیرد،  قرار  عقل   نظر  زیر  اگر  رنج،  از  آن
 و   شود؛می  متمایل  فعل  آن  ترك  به  طبیعی  طوربه  دهد،  دست   از  را  محسوس  لذتی  نیک،  فعل  انجامِ  سبب   به  انسان

 .) 58 ص ،1371 فارابی، ( گرددمی  آسان نفس براي  باشد، همراه لذتی با اگر قبیح، فعل ارتکاب برعکس،
 مترتّب   هايرنج  و  هالذت  او.  گیردمی  کاربه  اخلاقی   تربیت   اتکاي  ينقطه   عنوان  به  را   نفس  ویژگی  همین  فارابی 

  بر .  اخروي  پایدار   هايرنج   و  هالذت   و  دنیوي  زودگذر  هايرنج   و  هالذت :  کندمی  تقسیم  دسته  دو  به  را   افعال  بر
  پایدار   لذتی  به  نهایت   در  باشند،  همراه  دشواري  و  رنج  با  دنیا  در  است   ممکن  هرچند  مند، فضیلت   افعال  اساس،  این

 مدتکوتاه   در  اگرچه  غضب،  و   شهوت  مهار  یا  دیگران  یاري  راه  در  سختی  تحملّ  نمونه،   براي.  انجامندمی   جاودانه  و
 .شود می منتهی ماندگار و برتر لذتی به نهایی افق در است، همراه رنج با

 موقت   رنج  بر  را   پایدار  لذت  که  دهدمی  قرار  موقعیتی  در  را  نفس  حقیقت،  این  مستمر  یادآوري  و  آگاهانه  توجّه
  نامطلوب  پیامدهاي و پایدار رنج یادآوري قیاس، همین  به . دشومی آسان  اخلاقی عمل دشواري و دهدمی ترجیح
 سازد می  فراهم   را   اخلاقی   رذایل  از  اجتناب  يزمینه   و  داردبازمی  آنی   هايلذت  به  دلبستگی  از  را  انسان  قبیح،  افعال

  و   لذات  يمقایسه   با  نفس  آن،  در  که  است   استوار  عقلانی  يمحاسبه   نوعی  بر  سازوکار  این).  58  ص  همان،(
و حتی به مرور زمان انجام افعال اخلاقی براي    دپردازمی  اخلاقیفعل    انتخاب  به  بلندمدت،  و  مدتکوتاه  هايرنج 

کند که با این سازو کار انجام فعل اخلاقی به سهولت از او  آید چون فارابی تأکید میاو به صورت ملکه در می 
   .زندسر می

 ي انسان در مراتب لذت اهمیت دارد: کار مذکور از دو جهت در ارتقاسازو 
تر سازد که ادراکاتش کامل اخلاقی، و دوري از رذایل اخلاقی، نفس انسان را مستعد میکسب ملکات فضایل  الف)  

  هاي عالی را تجربه کند.هاي برتري را ادراك کند و لذتشده و بتواند کمالات والاتر و زیباي 



 

  عقل   يه غلب   و   نفس  بر  تسلّط   لذت  یعنی  برتر،  لذتِ  نوعی  منشأ  ،زودگذر   محسوس  لذات  از  پوشیچشم فرایند  ب)  
 را فضایل    انجام  آن،  يتجربه   واست    برتر  حسی  لذات  از  کمال،  و  شدتّ  حیث   از  لذت،  این.  شودمی   امیال،  بر

 يزمینه   تدریجبه   رذایل،   از  پرهیز  و  اخلاقی  فضایل  به   التزام  ترتیب،بدین .  سازدمی  ترمطلوب  و  ترآسان   انسان   براي
 فعال  عقل( عالیه مبادي به اتصال  براي و بردمی فراتر مادي تعلّقات از را انسان و کندمی فراهم را نفس استکمال

  عشق   عالی  مراتب   به  یابیدست  و  شهودي  و  عقلی  لذات  به  نیل  فرایند،   این  ينتیجه . سازدمی   آماده)  تعالی  حق  و
  او   اخلاقی  نظام  با  ربط و نسبت وثیقی  فارابی  ياندیشه   در  لذت  ينظریه   منظر،  این  از.  است   سعادت  لذت و  و

   .آیدمی  شماربه  نفس صعودي سیر و اخلاقی تربیت  فرایند تبیین اساسی مبانی از یکی يمنزله به و  کندپیدا می
 هاانسان   اکثر براي  است،  ضروري  هرچند  لذات،  یعقلان  يمحاسبه   :محاکات  طریق از  هاکار ارتقاي لذت سازو

  به  و با  فارابیي  بر اساس فلسفه   رو،ازاین.  داردنرا    کافی  کارآمدي  هستند،  حسی  لذات  با  طبیعی  الفت   گرفتار  که
 ايویژه   کارکرد  او  .ي دیگري نیز سود جست کار لذت به گونه از سازو  وانتمی  خیال،  يقوهي  هاظرفیت   کارگیري

 طریق از محسوسات بازنمایی از است  عبارت که گیردمی نظر در) تصویرگري( محاکات نام به خیال يقوه براي
 قدرت  همین  سبب   به).  104  ص  الف،1995  فارابی،(  محسوسات  قالبِ  در  معقولات  بازنمایی   و   دیگر،  محسوسات

 خطیبان  کنار  در  و  مدینه  سرئی   از  پس  والا،  جایگاهی  در  فاضله  يمدینه   در  را  هنرمندان  فارابی،  که  است   محاکات
 از   خیال  يقوه(و ارتقاي مراتب لذت )    تربیتی  نقش  .) 44  ص  ،1364  فارابی،(  دهدمی  قرار  مذهبی  سخندانان  و

 :است  تحلیل قابلِ ایجابی و سلبی جهتِ دو
 تصرّف   و  دخل  با  و  کرده  بازیابی  را  حسی  صورِ  خیال،  يقوه  :  ) حسی  لذات  به  التفات  کاهشِ(  سلبی  نقشِ)  الف
 به   نفس  هرچه  رو،ازاین.  دهدمی  افزایش  نفس  براي  را  هاآن  محبوبیت   و  بخشیلذت  ،) حسی  محاکاتِ(  آنها  در

 کاهش   عقلی  مراتب   به  او  التفاتِ  و  گیردمی  فزونی  حسی  لذات  به  آن  اشتیاق  باشد،  مشغول  بیشتري  حسی  محاکات
 او  نظر  در   حسی  لذات  بکاهد،  بنیادحسی  خیالی  هايملائم  به  التفات  از  تدریجبه   نفس  اگر  برعکس،.  یابدمی

  التفات   براي   زمینه  نتیجه،   در  یابد؛ می   کاهش  حسی  لذائذ  با   نفس   وجوديِ  تشابه  و  سنخیت   و  شوندمی  ترکمرنگ
 .آیدمی  فراهم عقلی لذات به
 

 والایی  عقلیِ  معانیِ  تواندمی  خیال  يقوه  دیگر،  سوي  از): معقولات  به  دلبستگی  و  درك  تسهیل(  ایجابی  نقش)  ب
). 106  ص  الف،1995  فارابی،(  کند  تصویرپردازي  محسوسات  بهترینِ  و  زیباترین  قالبِ  در  را   مجرد  عقولِ   مانند
 تصاویر،   این از حاصل خیالی لذت طریق  از تا دهدمیرا  امکاناین  نفس به محسوس، قالب  در معقول تنزّل این
  فراترنیز    خیالی  لذات  از  مروربه   و.  بدواند  ریشه  او  دل در  معانی  آن  عشق  و  شود  دلبسته  عقلی  معانی  به  تدریجبه 

 دست یابد.  ناب عقلی لذات به و رفته



 

 نقد دیدگاه فارابی  -
توان به مثابه جنس  در دیدگاه فارابی لذت به ادراك تعریف شده است. یعنی به اصطلاح منطقی ادراك را می-

ي  نتیجه توان این نقد را وارد کرد که لذت همان علم نیست، بلکه  براي لذت در نظر گرفت. اما به این نکته می
به ساحت معرفتی انسان  ناظر  علم و ادراك    ،به عبارت دیگر.  ) 39ص1389آید (علامه جعفري،  شمار میادراك به 

متعلق به ساحت عاطفی ـ احساسی نفس است. هر چند  و  که لذت حالتی خوشایند در نفس انسان  ، درحالیاست 
اد این  به هم  راك و لذت بسیارکه  نقد  این  به  با چنین گونه پاسخ دهد که  پیوسته هستند. ممکن است فارابی 

عنوان لذت را    که بتواند  شده است، بدین منظور در حقیقت لذت  و تأثري  ورود حالات انفعالی  تعریفی، مانع از  
ف  خلابرکه مشاهده شد  . چنانکار بردنهایت نیز بهبلکه در مورد خداوند بی  محدود  نه فقط در مورد مخلوقات

» لذت«تعبیر  از به کاربردن  کنند، فارابی  اري تعالی از واژه «ابتهاج» استفاده میسایر فیلسوفان که در مورد ذات ب
شود که این تعریف جامع افراد نیست  نیز ابایی ندارد. در این صورت نقد دیگري مطرح میبراي خداوند متعال  
 شود.  مورد انسان نمی یعنی شامل لذت در

هاي وجودي هر قوه است. و در بیان نمونه، شارحان کمال  داند. و کمال، فعلیت فارابی لذت را ادراك کمال می-
شود. در نقد این نکته  دانند. به ویژه که میان کمال و زیبایی نیز ارتباط برقرار میبینایی را دیدن مناظر زیبا می

ي بینایی فقط  برند. اگر به عنوان مثال کمال قوهاشاره کرد که از دیدن مناظر نازیبا لذت میهایی  توان به انسانمی
توان میان کمال گونه افراد چگونه قابل تبیین خواهد بود؟ به عبارت دیگر میدیدن مناظر زیبا باشد، لذت این

چه واقعا کمال نیست، برخی افراد آنواقعی هر قوه و کمال پنداري فرد تمایز قائل شد. بر این اساس گاهی براي 
بخش خواهد بود. شاید در دفاع از فارابی بتوان گفت ملاك و شود و ادراك چنین اموري لذتکمال محسوب می

دهد در مورد افراد معمولی و متعارف باشد. اما به هر حال افراد مذکور هم لذت را تجربه  معیاري که وي ارائه می
 گفت منظور از کمال هر قوه، کمال هر قوه در هر فرد خاص باشد.  کنند. یا شاید بتوانمی
ي  هاي ماندگار اخروي  و برعکس تجربه هاي آنی دنیوي  و در پی آن رنجي لذتي میان تجربهفارابی مقایسه -

داند.   در کاربست تربیتی می  عقلانی  ايهاي اخروي  پایدار را سنجه هاي زودگذر دنیوي و به دنبال آن لذترنج
تواند در مورد همگان اثربخش  کاري میشود که آیا چنین سازوکار تربیتی، این سوال مطرح میدر باب این سازو

آیه  باشد؟ چنان از جمله در  آیاتی  نیز در  بیشتر  سوره مائده می  103که قرآن کریم  فرماید: (اکثرهم لایعقلون)، 
ها را از تعقل دو کرده است. بر این اساس حسی آن  لذات  با  طبیعی  گرفتاري انسها اهل تعقل نیستند. بلکه  انسان

کافی را ندارد و دست کشیدن از لذات حسی براي آنان به این    ها کارآمدي این سازوکار در مورد بیشتر انسان
هستند.    هاي محسوس و در دسترسها غرق در لذتکه مشهود است اکثر انسانپذیرد و چنانراحتی صورت نمی



 

ي محاکات فارابی که یکی از کارکردهاي قوه خیال است، سازوکار  از همین جهت بود که نگارنده با توجه به نظریه
 فراگیرتري را پیشنهاد داده است.  

 
 نتیجه  

مند مفاهیم ادراك، کمال، زیبایی  ي فارابی، به بررسی نظامي لذت در فلسفه پژوهش حاضر با هدف بازسازي نظریه 
هاي تحقیق بندي کند. یافته ي منسجم صورت ها را در قالب یک نظریه ق در آثار او پرداخت و کوشید تا آن و عش

دارد و عبارت است از ادراك امر ملائم، که خود به کمال و   ادراکی ي فارابی هویتینشان داد که لذت در اندیشه 
می بازگردانده  ادراك  متعلق  تحلیل  زیبایی  اساس  بر  عشق صورتشود.  و  زیبایی  کمال،  ادراك،  میان  گرفته، 

 .بازسازي نمود  نظریهي یک مثابه توان آن را به مند برقرار است که مینظام  ايرابطه 

میان مفاهیم یادشده است: در این چرخه، هرچه ادراك  ي پویا اچرخه ترین دستاوردهاي این بازسازي، تبییناز مهم 
تر خواهد بود. این چرخه، انسان را در مسیر کمال  د، لذت شدیدتر و عشق عمیقتر و متعلق آن زیباتر باشکامل 

کند. اوج این فرایند، «لذت  وجودي از مراتب نازل ادراك حسی تا اوج ادراك شهوديِ خداوند متعال هدایت می 
یابد  ق می ترین موجود، یعنی خداوند متعال، تحققصوي» است که در ادراك حضوري و شهوديِ زیباترین و کامل 

 .شودو با عشق کامل و سعادت حقیقی همراه می

یکی از   توان آن راتنها پیامد کمال است، بلکه میي فارابی نههمچنین، این پژوهش نشان داد که لذت در فلسفه 
شمار آورد؛ زیرا هرچه انسان به مراتب بالاتري از کمال دست یابد، به همان به  هاي تحقق کمال وجوديشاخص 

  سلسله شناختی (ي لذت فارابی را با مبانی هستیکند. این امر، نظریه تري را تجربه میلذت و عشق عمیق  نسبت 
ز دیگر دستاوردهاي مهم  ا  .دساز) او کاملاً هماهنگ و سازگار مییشناختی (مراتب ادراکمراتب وجود) و معرفت 

آشکارسازي پژوهش،  لذت این  تربیتی  اندیشه   کارکرد  به  در  انفعالی  رویکردهاي صرفاً  برخلاف  است.  فارابی 
گیرد.  لذت، فارابی از سازوکار لذت و رنج به عنوان ابزاري آگاهانه براي هدایت نفس به سوي کمال نهایی بهره می

این سازوکار از دو مسیر «محاسبه عقلانی» (مقایسه لذات زودگذر دنیوي با لذات پایدار اخروي) و «محاکات  
هر  کند.  ها) عمل می صویرپردازي معقولات در قالب محسوسات براي ایجاد دلبستگی تدریجی به آنخیالی» (ت

- چند فقط سازوکار اول مورد توجه فارابی بوده و سازو کار دوم پس از نقد نگارنده و با توجه به ظرفیت نظریه
خورد و  ترتیب، نظریه لذت فارابی به نظام اخلاقی و تربیتی او پیوند میبدین  پیشنهاد شده است.ي محاکات  

   .رساند  شهودي یاري می به لذات عقلی و نهایتاً انسان را در سیر صعودي از لذات حسی
 منابع  

 قرآن کریم 
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